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  "موقعيت انقلابی"ۀ مختصری دربار
بر با طغيان محرومان و ستمديدگان ايران در و انقلاب اکتسالگی تقارن نسبی، کاملا تصادفی، اما زيبای يک صد 

 ار می تمام در مقابل ما قرز آن انقلاب کبير را با برجستگی بار ديگر اھميت درس ھای حاصله ا يک، روزھای اخير 

آن زمان و سير ۀ روسيۀ از ميان انبوھی از اين درس ھا ، برخی بيانگر شرايط و ويژگی ھای مشخص جامع. دھد

جھانشمول ۀ اما برخی ديگر حاصل قانونمندی ھای عام انقلاب بوده و در نتيجه، جنب. طبقاتی در روسيه استۀ مبارز

  .دارند

 ورشکستگی و روند فروپاشی اين  که در آن دلايل-" ترناسيونال دومسقوط ان"دورانساز خود لنين در اثر داھيانه و 

کند که در   به نکاتی اشاره می-دھد  انترناسيونال را توضيح داده و آلترناتيو پرولتری را در دستور کار روز قرار می

  .باشند واقع از مبانی و قوانين عام انقلاب می

دھد که انقلاب اجتماعی، ملزومات   امر انقلاب پرداخته و توضيح میاو در بخشی از اين اثر، به شرح قانونمنديھای

 يک پروسه و نه يک رويداد آنی و ۀمثابه  انقلاب بًاساسا. طلبد که بدون آنھا وقوع انقلاب ممکن نيست معينی را می

آنھا ممکن ۀ عمل آگاھانصرف افراد و جريانھا بستگی دارد و نه بدون عزم و اراده و ۀ مجرد، از ديدگاه لنين نه به اراد

  .است

معينی از ۀ مارکس و انگلس در شرايط معين عصر خود ، توضيح داده بودند که ھر يک از نظام ھای طبقاتی در مرحل

رسند که در آن، مناسبات توليدی موجود مانع   نظم طبقاتی، به مرحله ای میبنابر ديالکتيک درونی و ًرشد خود الزاما

اين ارزيابی علمی و . گيرند ديگر قرار می  اين دو در تضاد با يک،ماعی گرديده و در نتيجهاجتۀ رشد نيروھای مولد

سفانه دستخوش برخورد مکانيکی، جزمی و بی مايه ای گرديد که با مرگ أجھانشمول دو انديشمند بزرگ پرولتاريا مت

 کارگر ۀطبقی از رزم شورانگيز ئبل دريامارکس و چندی بعد با مرگ انگلس بر انترناسيونال دوم سايه انداخت و در مقا

  .را به بيراھه برد در واقع سدی بنا کرده و مسير حرکت آن

 که درک ديالکتيکی از تاريخ را به - در حقيقت اين لنين بود که مارکسيسم را از مبدل شدن به تفکری جزمی و بی روح 

ن آئينی مذھبی، روز رستگاری را مقرر و داد و ھمچو بی جان و جبری از معادلات اقتصادی تقليل میۀ مجموع

توان و نبايد با درکی مکانيکی از  را نمی لنين نشان داد که جامعه و روند تکامل آن.   نجات داد-شمارد  عنقريب می

 بر بنا و ًالزاما خود رشد ازمعينی ۀ مرحل در طبقاتی ھای ظاماو نشان داد که درست است که ن. امور توضيح داد
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ۀ مولد نيروھای رشد مانع موجود توليدی مناسبات آن، در که رسند می ای مرحله به طبقاتی، نظم رونیدديالکتيک 

ه طور خودبه گيرند، اما اين بدان معنا نيست که انقلاب ب  میقرارديگر   يکبا تضاد در نتيجه در و گرديده اجتماعی

  .وست و تنھا بايد شکيبا بود و منتظر طلوع آفتابقوع خواھد پيوانسانھا به ۀ خودی و خارج از اراده و عمل آگاھان

  :نويسد لنين در اثر مورد اشاره در بالا می

برای مارکسيستھا ، اين موضوعی مسلم و غيرقابل بحث است که انقلاب بدون وجود موقعيت انقلابی امری ست "

 علائم يک موقعيت انقلابی چيست؟ در طور کلی،ه ب. که، ھر موقعيت انقلابی ھم به انقلاب نمی انجامد نيز آن. ناممکن

ھنگامی که برای طبقات حاکم ) ١:  به خطا نرفته ايم اگر سه علامت زير را برشماريمًال، قطعاؤپاسخ به اين س

به " طبقات فرادست"غيرممکن است تا حاکميت خود را بدون تغيير و به سياق قبل حفظ نمايند؛ يعنی آن ھنگام که بين 

 حاکم و اين بحران به شکافی منتھی گرديده که از ۀطبقان ايجاد گرديده، بحرانی در مشی و سياست اين يا آن شکل بحر

 اين ناکافی ًبرای وقوع انقلاب، معمولا. گردد طريق آن نارضايتی و خشم طبقات تحت ستم بيرون جھيده و منفجر می

که مشقات و مطالبات طبقات تحت ستم به ھنگامی ) ٢.  سابق زندگی کنندۀبه شيو" طبقات فرودست نخواھند"ست که 

 ای در جنب و جوش ملاحظه قابل رشدعلل فوق، ۀ ھنگامی که در نتيج) ٣. سطحی بيش از حد معمول رشد يافته اند

دھند تا مورد غارت قرار گيرند،  بدون شکوه و شکايت اجازه می" آرامش"ی که در شرايط ئتوده ھا پديد آمده؛ توده ھا

طبقات " عملکرد خود ۀ اوضاع و احوال ناشی از بحران و ھم در نتيجۀ ھم به واسط-فته و طوفانی ولی در شرايط آش

  .شوند  به سمت حرکت تاريخی و مستقل خود کشيده می- " حاکم

ۀ يک گروه و حزب واحد بلکه از ارادۀ  که نه فقط از اراد- عام، بدون اين تغييرات عينی ۀ به عنوان يک اصل و قاعد

 اين تغييرات عينی موقعيت انقلابی خوانده میۀ کليت و مجموع.  انقلاب ناممکن است-حد نيز خارج است  واۀطبقيک 

در .  در روسيه و در تمامی دوره ھای انقلابی در مغرب زمين وجود داشت١٩٠۵چنين موقعيتی در سال .  شوند

 در روسيه نيز چنين موقعيتی ١٨٨٠تا  ١٨٧٩ در خلال ً و بعدا١٨۶١ تا ١٨۵٩لمان و در سالھای بين ا در ١٨۶٠ۀدھ

اما چرا چنين نشد؟ پاسخ آنست که ھر موقعيت . وجود داشت، ھر چند که ھيچ انقلابی در اين مقاطع به وقوع نپيوست

انقلابی به انقلاب نمی انجامد ، بلکه انقلاب فقط از شرايطی سر برمی آورد که در آن تغييرات عينی مورد بحث با يک 

ی فراگير؛ ئ انقلابی برای دست زدن به يک عمل توده ۀطبقمراه گردد و آن تغيير ذھنی يعنی قابليت تغيير ذھنی ھ

 به، حاکميتی که اگر )را منفصل کند يا مھره ھای آن(حرکتی آنچنان قدرتمند که بتواند کمر حاکميت کھنه را شکسته 

  ."و نخواھد ريختخود فره  ھرگز، حتی در دوره ھای بحران نيز، خوبخود نزنی اشزمين 

و شوريدن عليه بی عملی  جريانھای سازشکار انترناسيرنال دوم، و نفی ی حول افشاً که عموما-بحث خود ۀ لنين در ادام

عمل ۀ برنام"و ارائه " ايفاء نقش" بر ضرورت -گی سوسيال دمکراسی در قبال امر انقلاب متمرکز است و بی وظيف

  :نويسد کند و می کيد میأت" انقلابی

آيا اين موقعيت برای مدتی طولانی باقی خواھد ماند؛ اوضاع چقدر وخيم تر از اين خواھد شد؟ و آيا اين اوضاع به "

پاسخ به اين . تواند بداند دانيم و ھيچ کس ديگری نيز نمی انقلاب منتھی خواھد گشت؟ اين آن چيزی ست که ما نمی

 ۀطبقانقلابی و تبديل آن به عمل انقلابی از سوی ۀ گسترش روحيدست آمده در جريان رشد و ه بۀ ال، تنھا با تجربؤس

يا رد توھمات وجود ندارد چرا " توھمات"ی برای بحث بر سر ئدر اينجا جا. پيشرو؛ يعنی پرولتاريا، قابل دستيابی ست

 موقعيت و نه(يا موقعيت انقلابی امروز ) و نه جنگی بعدی(که ھيچ سوسياليستی ھرگز تضمين نکرده که اين جنگ 

مسلم و بنيادين تمامی ۀ آنچه که در اينجا مورد بحث است اين است که وظيف. موجب انقلاب خواھد شد) انقلابی فردا

سوسياليستھاست تا وجود يک موقعيت انقلابی را برای توده ھا آشکار ساخته، دامنه ھا و عمق آن را توضيح داده، 
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 به او برای روی آوردن به عمل انقلابی ياری رسانده، و بدين منظور، آگاھی و عزم طبقاتی پرولتاريا را برانگيخته،

  .تشکيلات مناسب و منطبق با موقعيت انقلابی را شکل دھند

که  بدون آن. دھد ثيرگذار و متعھدی ھرگز نسبت به اين وظيفه احساس شک و شبھه به خود راه نمیأھيچ سوسياليست ت

 - لمانی ابه زبانی " باسل("بال ۀ  کار باشد، بايد عنوان کرد که بيانيدر" توھمی"کوچک ترين ۀ قصد نشر و اشاع

و نه از آرام کردن آنھا با ابزار (سوسياليستھا، يعنی از برانگيختن و شوراندن مردم ۀ  از اين وظيفًمشخصا) مترجم

ين بيانيه ھمچنين از استفاده ا. سخن گفته است) شوينيسم يعنی ھمان کاری که پلخانف، اکسلراد و کائوتسکی انجام داده اند

کمون پاريس ۀ کارگيری تجربه از فرصتی که بحران فراھم آورده است ، جھت تسريع سقوط سرمايه داری، و نيز از ب

سر باز زدن احزاب کنونی در انجام . عنوان راھنمای عمل سخن گفته استه  ب١٩٠۵مبر بر تا دسوو انقلاب ماه ھای اکت

ی دست شستن و دست کشيدن از نقش خويش ای مرگ سياسی آنھا و به معنانت آنھاست، به معناين وظايف به معنای خيا

  ."و پيوستن به اردوی بورژوازی ست

  .کمی توضيح داده شود) باسل(بالۀ زمينه ھا و اھداف بيانيۀ در اينجا لازم است دربار

اين .  باسل سوئيس گرد ھم آمدند نمايندگانی از احزاب سوسياليست سراسر اروپا در شھر١٩١٢مبر سال در نو

 جنگ ۀاضطراری انترناسيونال دوم برای دستيابی به يک توافق جمعی در برخورد به مسالۀ ی در واقع کنگرئگردھما

چه موضعی مخالف جنگ برگزيده  ، اگر ١٩١٠ در ً و بعدا١٩٠٧کنگره ھای قبلی انترناسيونال در . گرفت انجام می

يک گروه . بودند اما نتوانسته بودند اختلاف نظر بين دو گرايش اصلی و موجود در انترناسيونال را برطرف سازند

گرايش . معتقد بودند که در صورت وقوع جنگ، انترناسيونال بايد فراخوان اعتصاب را در دستور کار خود قرار دھد

 جھت حل اين اختلاف و ١٩١٢باسل در ۀ کنگر. خواند و با آن مخالف بود اقع بينانه میديگر چنين خواستی را غير و

لمان که در آن احزب سوسيال دمکراتيک . دستيابی به وحدت ميان اين دو گرايش در قبال جنگ برگزار گرديده بود

فشرد   مییت با اعتصاب پاشد بر مخالف زمان قدرتمندترين و کليدی ترين جريان موجود در انترناسيونال محسوب می

لنين در نامه ای . و تنھا بخش کوچکی از اين حزب، نظير کارل ليبکنخت و رزا لوکزامبورگ با اين فکر ھمراه نبودند

نويسد که نگران آنست که حزب سوسيال  روسيه در اين کنگره حضور داشت ، میۀ عنوان نماينده به پلخانف که ب

او چنين سياستی را غيرقابل .   حذف گرددًيشنھاد کند که در آن اعتصاب و لزوم آن کاملالمان بيانيه ای را پادمکراتيک 

انگليس ھر دو به دست " حزب کارگری مستقل"و " بخش فرانسوی انترناسيونال کارگری"در اين ميان، . قبول خواند

 اعتصاب عمومی و قيام را "ی کارگرانترناسيونال فرانسوی بخش". زدن به اعتصاب در مخالفت با جنگ معتقد بودند

 وظايف عملی خود در مواجھه با جنگ اعلام کرده بود ولی برای دستيابی به وحدت ، راضی به کوتاه آمدن و ۀاز جمل

 مخالف اعتصابات متعددی ً انگليس اما شديدا"مستقل کارگری حزب"بسياری از رھبران . مصالحه با ديگر نظرات بود

 ۀاز فعالين اتحادي" (جيمز کی ير ھاردی"البته در اين حزب، برخی نيز چون . اده بودبودند که در اين کشور رخ د

از حاميان سرسخت )  کارگری در پارلمان اين کشورۀکارگری و بنيانگذار حزب کارگر انگلستان و نخستين نمايند

  .اعتصاب بودند

 ۀطبق"اب را در دستور کار قرار نداد ولی  باسل بيرون آمد ، اگر چه اعتصۀ به ھر حال، بيانيه ای که از دل کنگر

از بحران ناشی از جنگ استفاده نموده و با "را ترغيب نمود تا " کارگر کل کشورھای اروپا و نمايندگان آنان در پارلمان

  ."برانگيختن توده ھا ، واژگونی حاکميت طبقاتی سرمايه داری را تسريع نمايد
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 لنين ،"زينوويف"ۀ گفت بنا به.  به آن ترديد داشت ولی در کل از آن راضی بودتلنين پس از خواندن بيانيه، اگر چه نسب

عمل خواھند  ۀآنھا يک يادداشت بلندبالای پر از وعده در مقابل ما قرار داده اند، بگذار ببينيم چقدر به آن جام: "گويد می

  ."پوشيد

را امضاء کرده  ی که خود پای آنئ نه فقط به وعده ھاو ديديم که چگونه با آغاز جنگ جھانی رھبران انترناسيونال دوم

 به دفاع ١٩١۴عکس با بورژوازی امپرياليستی ھمراه شدند و از جنگ امپرياليستی  هبودند عمل نکردند بلکه ب

  .برخاستند

ب و کنار نشان داد که چگونه رھبری انترناسيونال دوم با روی گردانی از انقلا" سقوط انترناسيونال دوم"لنين با نوشتن 

 ۀخيانت به طبق ۀ به ورطًنھادن آن از دستور کار احزاب سوسياليستی، به انحراف از مارکسيسم دچار گرديد و نھايتا

 مستعد انقلاب نيز بودند به ً کارگر پيشرفته ترين کشورھای سرمايه داری که عملاۀطبقو بدين ترتيب، . يدتکارگر درغل

ی و تاريخساز خود برای آغاز و ئنيسم حاکم بر رھبری انترناسيونال دوم فرصت طلاُيمن اکونوميسم، رفرميسم و شوي

البته در واپسين . مافوق سود امپرياليستی گرديد ۀطعم فريبند ۀپيشبرد يک انقلاب ھمه گير جھانی را از دست داد و طعم

س آن أوسيه به رھبری بلشويکھا و در ربزرگ از سوی رھبری انترناسيونال، پرولتاريای رلحظات اين خيانت تاريخی 

ويژه از کمون پاريس استفاده و بحران ناشی از ه  کارگر و بۀطبق ۀلنين، توانست بدرستی از درس ھای حاصله از مبارز

ی و به ئپرولتاريا در روسيه و با برپاو با اعتلای جنبش انقلابی . جنگ امپرياليستی را به سمت انقلاب سوق دھد

ساندن انقلاب در اين کشور توانست بار ديگر و اينبار در عمل ھمان واقعياتی را به اثبات برساند که در پيروزی ر

دولت " با نوشتن ١٩١٧بر و، اندکی قبل از انقلاب اکت"دوم انترناسيونال سقوط" با نوشتن ١٩١۵ در ًنظری قبلا ۀعرص

و با انبوھی ديگر از نوشته ھای خود " مرتد و کائوتسکیانقلاب پرولتری " با نوشتن ١٩١٨و در اواخر سال " و انقلاب

  .را ثابت نمايد آن، رھبری خائن انترناسيوال و ورشکستگی در خلال آن سالھا

 خيانت رھبری ً خود نظام از يکسو، و انحراف و نھايتاعنوان راه حل امپرياليستھا برای حل بحران ذاتیه جنگ ب

اروپا  ۀ کارگر متشکل و رزمندۀطبقب از سوی ديگر، اگر چه توانست بخش بزرگی از انترناسيونال دوم از مسير انقلا

را از بزرگترين فرصت تاريخی و جھانساز خود باز دارد ، اما بلشويکھا به رھبری لنين؛ اين آموزگار بی نظير 

رگی الھام بخش، فراموش چنين شرايطی ، آتش انقلاب را روشن سازند و ب ۀعکس توانستند بر زمين همارکسيسم، ب

توان مارکسيسم را  آنھا نشان دادند که چگونه می. کارگر رسم کنند ۀنشدنی و پر از درس در تاريخ مبارزات طبق

 کارگر قرار داد و در جريان خود عمل او را از قدرت خود، از نقش حيات بخش خويش ۀطبقھمچون چراغ راه ، مقابل 

آنھا نشان دادند که اين تنھا با اتخاذ سياستھای صحيح در قبال موقعيت . د آگاه ساختو از مبارزه ای که در پيش دار

را به  طبقاتی، آن ۀکه با درکی مکانيکی از مبارز توان انتظار وقوع يک انقلاب را داشت و نه اين ست که میاانقلابی 

دانست و نه ھمچون  انين اقتصادی میجبری قو ۀ نتيجًی تقليل داد؛ درکی که انقلاب را صرفائی و تقديرگرائجبرگرا

  .را سازماندھی کند و عينيت بخشد طبقه ای که بايد آن ۀعمل آگاھان

دھد   اين امکان را به او میًخود او اساسا کارگر ايران و سطح سازمانيابی ۀطبقبا درک اين نکته، اکنون بايد پرسيد آيا 

ال در ؤار تحت ستم را نيز رھبری و ھدايت کند؟ پاسخ به ھر دو س يک طبقه، بلکه ساير اقشۀمثابه که نه فقط خود را ب

بالای ستم بر وی، سالھا و بی وقفه مبارزه کرده  ۀدرج ۀواسطه  کارگر ايران اگرچه بۀطبق.  فعلی منفی استۀلحظ

مواره از امکان رژيم ددمنش جمھوری اسلامی، ھ ۀسفانه، به دليل شرايط سرکوب و بگير و ببند وحشيانأاست، اما مت

  .واقعی و گسترده باز داشته شده و محروم مانده استتشکل يابی 
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است و نه بر سر رد آنھا ، بلکه بحث بر " توھمات"اما ھمانگونه که لنين در بالا اشاره کرد، در اينجا بحث نه بر سر 

آنھا اين است که  ۀ دريابند که وظيفجنگند بايد آنھا که برای انقلاب و نه چيزی کمتر از آن می ۀسر آن است که ھم

 يک موقعيت انقلابی را برای توده ھا آشکار ساخته، دامنه ھا و عمق آن را توضيح داده، آگاھی و عزم طبقاتی وجود"

پرولتاريا را برانگيخته، به او برای روی آوردن به عمل انقلابی ياری رسانده، و بدين منظور، تشکيلات مناسب و 

  ."وقعيت انقلابی را شکل دھندمنطبق با م

خواھند   آنھاست که از موضع انقلابی میۀبر در واقع راھگشای عمل ھموی بخش انقلاب اکتئاين درس آموزنده و رھا

پس، نه فقط بايد به توده ھا امکان انقلاب را خاطر نشان ساخت، نه فقط بايد . کارگر قرار دھند ۀخود را در خدمت طبق

قدرت ھای امپرياليستی و انواع دسيسه ھای  ۀدوبار ۀ از احتمال مداخلًمثلا( راه را تشريح کرد پيامدھا و مخاطرات

که بتوان به او برای  و برای آن. بلکه بايد به او برای دست زدن به عمل انقلابی ياری رساند) احتمالی ی آنان سخن گفت

  .داد"  شکلرا انقلابی موقعيت با منطبق و سبمنا تشکيلات "دباي  ياری رساند ، میانقلابی عمل به زدن دست

 باشند و نه کسانی که علی کارگر در صحن جامعه می ۀپس واضح است که مخاطب اينجا ، پيشروان و پيشقراولان طبق

زحمتکشان از حضور در صحن جامعه محروم گرديده اند و در تبعيدی ی ئرغم صداقت و جديت در مبارزه برای رھا

چپ در خارج کشور ، انتقال تجربه و ياری رساندن به نسلی ست که اميد  ۀوظيف.  نکاه قرار گرفته اندناخواسته و جا

  .بيند کند و در چپ ميسر می جو می و محرومان را در چپ جستی ئرھا

  ١٣٩۶]جدی[دی ماه 

 
  


